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جلسه 28-626
دو‌شنبه - 24/08/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در این بود که اگر کسی در نماز ایستاده عاجز بشود از رکوع قیامی، امر دائر است یا رکوع جلوسی بکند یا ایماء بکند در حال قیام به رکوع، مشهور گفتند که رکوع جلوسی مقدم هست بر ایماء به رکوع. و لکن برخی از بزرگان از جمله آقای سیستانی، آقای خوئی در مسأله 2 رکوع، آقای تبریزی در مسأله 2 رکوع، ادعاء‌ کردند که نه، کسی که ایستاده شروع می‌‌کند نماز می‌‌خواند، برای رکوعش اگر عاجز شد از رکوع قیامی حق ندارد رکوع جلوسی را انتخاب کند، باید ایماء‌ بکند به رکوع حالا که عاجز است از رکوع قیامی. برخی هم در این مسأله احتیاط کردند گفتند دو نماز بخواند، مثل آقای صدر. بعضی‌ها هم قائل به تخییر شدند، مثل صاحب تعالیق مبسوطه بر عروه و کتاب فقه الصادق.

ما ابتداء دلیل مشهور را ببینیم. مشهور مثل آقای خوئی در این مسأله این‌جور فرمودند، موسوعه جلد 14 صفحه 233: الرکوع الجلوسی رکوع حقیقة و لاتنتقل الوظیفة الی الایماء الا بعد العجز عن الرکوع الحقیقی فادلة الایماء غیر شاملة‌ للمقام فیتعین الرکوع جالسا. ما ماموریم در نماز به رکوع، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا، روایت موثقه سماعه هم می‌‌گوید آیا رکوع و سجود در قرآن آمده؟ حضرت طبق روایت فرمودند بله، قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا، ظاهر رکوع رکوع حقیقی است، رکوع حقیقی شامل رکوع جلوسی می‌‌شود اما شامل رکوع ایمایی نمی‌شود. مرحوم استاد هم در همین مسأله در تنقیح مبانی العروة جلد 3 صفحه 188 همین مطلب را بیان کردند. 

این مطلب مواجه می‌‌شود با این اشکال که شما باید اولا یک اطلاقی داشته باشید در دلیل رکوع که در خصوص این مقام اقتضاء کند حال که رکوع قیامی نمی‌توانید بکنید، لااقل رکوع جلوسی بکنید. ادعاء می‌‌کنید اطلاق داریم، یا ایها الذین ارکعوا و اسجدوا، ان الله فرض من الصلاة الرکوع و السجود، دوم:‌ باید اطلاق در دلیل صلات قائما را انکار کنید، صرف این‌که اطلاق رکوع را بپذیرید و ادعاء کنید کافی نیست، باید اطلاق در دلیل صلات قائما را انکار کنید و الا تعارض رخ می‌‌دهد بین اطلاق امر به رکوع و اطلاق امر به نماز قائما. گفته می‌‌شود که چطور ما اطلاق امر به نماز قائما را انکار کنیم؟ مقتضای الصحیح یصلی قائما، ان استطعتم فصلوا قائما این است که ما ایستاده باشیم، حالا ایستادن متناسب با هر جزئی، در حال قرائت ایستادن به این است که راکع نباشیم، در حال رکوع ایستادن به این است که حالا یا ایستادن‌مان همراه بشود با رکوع قیامی یا همراه بشود با ایماء الی الرکوع. شاهدی هم ممکن است ذکر بشود این است که اگر شما عاجز بشوید از رکوع قیامی مجبورید ایماء بکنید به رکوع، می‌‌توانید بنشینید ایماء کنید به رکوع؟ نه، باید ایستاده ایماء کنید الی الرکوع، اگر هم بنشینید هم رکوع اختیاری نمی‌توانید، یک مطلب واضحی را می‌‌خواهیم شاهد بگیریم. شما ایماء‌ به رکوع بکنید می‌‌توانید بگویید در این حال قیام لازم نیست؟ جلوس می‌‌کنم ایماء‌ می‌‌کنم به رکوع‌، اضطجاع می‌‌کنم ایماء‌ می‌‌کنم به رکوع. نمی‌شود، قیام را باید رعایت کنید در هر حال.

اگر شما می‌‌خواهید این قول را که قول مشهور است، تعین رکوع جالسا، تثبیت کنید دو تا مطلب را باید اثبات کنید: یک اطلاق در دلیل رکوع که بگویید رکوع ظاهر است در رکوع حقیقی، حال که نمی‌توانیم رکوع کنیم عن قیام، رکوع حقیقی به رکوع عن جلوس است، دو: اطلاق در دلیل صلات قائما را انکار کنید بگویید اینقدر اطلاق ندارد نسبت به من که در حال رکوع نمی‌توانم رکوع قیامی بکنم، به من بگوید حفظ کن قیامت را که نتیجه‌اش این است که ایماء‌ کن به رکوع‌، همچون اطلاقی ندارد‌، این عدم الاطلاق را باید اثبات کنید و الا اگر اطلاق داشت تعارض می‌‌کند با دلیل لزوم رکوع، لزوم رکوع اقتضاء می‌‌کند رکوع جلوسی بکنیم، لزوم قیام اقتضاء می‌‌کند بایستیم که متعین می‌‌شود رکوع ما به رکوع قیامی. یا بیایید اطلاق هر دو را منکر بشوید. این هم یک راه. شاید آقای زنجانی با مبانی‌شان این‌جور بیاید که بگویند نسبت به این فروضی که تزاحم هست بین رکوع جلوسی و ایماء الی الرکوع، رکوع قیامی که ما نمی‌توانیم بکنیم یا باید رکوع جلوسی بکنیم یا ایماء الی الرکوع، اطلاقات از این فرض منصرف است، وثوق عرفی حاصل نمی‌شود که در مقام بیان این فروض هست، هیچ‌کدام اطلاق ندارد. آن وقت چرا پس رکوع جلوسی [مقدم است؟] که آقای زنجانی هم قائل به رکوع جلوسی هستند، مقدم می‌‌کنند بر رکوع ایمایی. چرا؟‌ بگوییم مرتکز متشرعه این است که حالا که نمی‌توانی رکوع قیامی بکنی آنی که اقرب به رکوع قیامی است چیست؟ رکوع جلوسی است. در مرتکز متشرعه رکوع جلوسی اقرب است به رکوع قیامی.

[سؤال: ... جواب:] اگر اطلاق ارکعوا را منکر شدید خب عرفا این رکوع باشد [مهم نیست]، کی می‌‌گوید این رکوع عرفی مقدم است بر رکوع ایمایی، ایماء به رکوع بکنید قیام حفظ می‌‌شود، رکوع جلوسی بکنید رکوع عرفی حفظ می‌‌شود، بناء بر این‌که هیچ‌کدام از دلیل‌ها اطلاق ندارند که بعید نیست آقای زنجانی نظرشان همین باشد، برای اثبات این‌که رکوع جلوسی لازم است باید یک وجه ارتکازی بتراشیم بگوییم عرفا همانی که بحر العلوم قدس سره بیان کرد که رکوع جلوسی مقدم است چون اقرب است عرفا به رکوع قیامی، ایماء الی الرکوع ابعد است در ارتکاز.

پس این قول مشهور به تعین رکوع جالسا این مبتنی شد یا اطلاق ارکعوا شامل مقام بشود بگوید رکوع جلوسی بکن و اطلاق الصلاة قائما شامل مقام نشود نسبت به حال رکوع، قبل از رکوع که نماز ایستاده می‌‌خواند، ‌نسبت به حال رکوع بگوید شما که نماز ایستاده می‌‌خواندید در حال رکوع هم قیام متناسب با رکوع داشته باش، این را اقتضاء نکند. اگر اطلاق ارکعوا را پذیرفتید اطلاق ان استطعتم فصلوا قیاما را انکار کردید یا تشدید کردید و گفتید همچون اطلاقی را ما احراز نمی‌کنیم که اقتضاء کند در حال رکوع قیام متناسب با رکوع را حفظ کنیم ما که قبل از رکوع ایستادیم و الان هم می‌‌توانیم بایستیم، آن وقت قول به تعین رکوع جالسا درست می‌‌شود ولی اگر ما در هر دو اطلاق قائل شدیم هم در ارکعوا هم در صلوا قیاما، تعارض می‌‌کند این دو اطلاق، یکی می‌‌گوید رکوع بکن رکوع هم به این است که رکوع جالسا بکند یکی می‌‌گوید ان استطعتم قصلوا قیاما، اقتضاء‌ می‌‌کند قیام متناسب با رکوع را حفظ کنم یعنی بایستم ایماء به رکوع بکنم. این دو با هم تعارض می‌‌کنند و تساقط می‌‌کنند.

این یک راه. راه دوم بگوییم هیچ‌کدام اطلاق ندارند یا هر دو اطلاق تعارض می‌‌کنند، نوبت می‌‌رسد به ترجیح عرفی به اقربیت رکوع جلوسی به رکوع قیامی. که حالا ببینیم این به قول آقای خوئی مجرد استحسان است؟‌ آقای خوئی در مسأله 2 رکوع گفتند این مجرد استحسان است.

قول دوم که قول آقای سیستانی هست همه جا، آقای خوئی هست در مسأله 2 رکوع و منهاج، آقای تبریزی هست در مسأله 2 رکوع‌، که متعین است صلات قائما مع الایماء الی الرکوع، این‌ها ببینیم دلیل‌شان چیست. آقای خوئی فرمودند الرکوع الجلوسی وظیفة العاجز عن القیام و هذا قادر علیه. این قادر بر قیام است، رکوع جلوسی وظیفه کسی است که عاجز از قیام است. فلایشرع فی حقه الا الایماء اخذا بدلیل بدلیته لدی العجز عن الرکوع القیامی، رکوع جلوسی وظیفه کسی است که عاجز از قیام است، این آقا قادر بر قیام است و دلیل ایماء اطلاق دارد می‌‌گوید عاجز شدید از رکوع ماموربه اختیاری خودتان، ایماء بکنید، رکوع ماموربه اختیاری این چیست؟ کسی که نماز ایستاده شروع می‌‌کند رکوع ماموربه‌اش رکوع عن قیام است، اگر عاجز می‌‌شود از رکوع عن قیام، ایماء بکند به رکوع.

مرحوم آقای تبریزی هم در تنقیح مبانی العروة جلد 4 صفحه 399 همین را فرمودند. تعبیر ایشان این است، می‌‌فرمایند: بما ان المکلف یتمکن من القیام و لایتمکن من الرکوع فیتعین علیه الایماء. با این‌که ایشان در مسأله 16 که الان بحث می‌‌کنیم گفته بودند که لاینبغی التامل در این‌که یرکع جالسا.

این هم مبتنی است این قول اولا بر این‌که این بزرگواران اطلاقی در دلیل ایماء اثبات کنند که بگویند ما اطلاقی داریم در دلیل ایماء که می‌‌گوید هر کس عاجز است از رکوع مناسب با نمازی که می‌‌خواند، باید ایماء بکند به رکوع، بعد بگویند این آقا رکوع متناسب با نمازی که می‌‌خواند رکوع عن قیام است، عاجز است از آن، ایماء بکند به رکوع. ما که هم‌چون اطلاقی را پیدا نکردیم. بگردید! ببینید شما پیدا می‌‌کنید؟ ما راجع به عاری، کسی که واجد ثوب نیست داریم:‌ یصلی قائما مؤمیا، بله او برای این است که اگر هم بنشیند یصلی جالسا مؤمیا، او علی‌ای حال ایماء است. بعدش هم در مورد عریان است، سجودش هم ایمائی است، رکوعش هم ایمائی است. راجع به بقیه روایات ایماء، مضطجع یؤمی ایماءا، مستلقی یؤمی ایماءا. از کجا داریم من عجز عن الرکوع المناسب لصلاته یؤمی ایماءا الی الرکوع؟ ما هم‌چون چیزی نداریم.

ممکن است کسی بگوید ما نیازی نداریم اطلاق در دلیل ایماء پیدا کنیم برای اثبات یصلی قائما مؤمیا؛ خود اطلاق دلیل امر به صلات قائما این را اقتضاء می‌‌کند. امر به صلات قائما اطلاق دارد می‌‌گوید در حال رکوع هم قیام مناسب با رکوع داشته باش تو که می‌‌توانی بایستی. این آقا می‌‌گوید رکوع عن قیام نمی‌توانم بکنم می‌‌گویند ایماء بکن به رکوع. اطلاق دارد دلیل اعتبار قیام، ان استطعتم فصلوا قیاما، اطلاقش می‌‌گوید در حال رکوع هم باید ایستاده باشی.

انصافا آیا ما از روایاتی که می‌‌گوید ان استطعتم فصلوا قیاما این را می‌‌توانیم بفهمیم که در حال رکوع، عاجزیم از رکوع قیامی باز ما باید بایستیم و لو منجر بشود به ترک رکوع‌، فوقش ایماء به رکوع می‌‌کنیم، هم‌چون اطلاقی دارد ان استطعتم فصلوا قیاما؟ ان استطعتم فصلوا قیاما به قول محقق همدانی انصراف دارد به همین نمازهای ایستاده متعارف، اگر می‌‌توانی نماز ایستاده بخوانید نمی‌توانید نماز نشسته بخوانید. [پس صحیح نیست] بگوییم اگر می‌‌توانید نماز ایستاده بخوانید، اگر نمی‌توانید نماز نشسته بخوانید، اطلاقش می‌‌گوید نماز ایستاده و لو با ایماء به رکوع مقدم است بر نماز نشسته. من این نمازم مگر نشسته است؟ من فقط رکوع جلوسی را آن‌جام می‌‌دهم و الا قبل از رکوع ایستادم، بعد از رکوع هم مثل بقیه افراد می‌‌روم سجده و بر می‌‌خیزم برای رکعت دوم، فقط به جای این‌که در حال رکوع، رکوع قیامی را که نمی‌توانم آن‌جام بدهم ایماء بکنم به رکوع، رکوع جلوسی می‌‌کنم، آیا این می‌‌شود صلات جالسا؟ 

[سؤال: ... جواب:] اگر امر مکلفی دائر است بین این‌که نماز نشسته بخواند با رکوع و سجود جلوسی یا بایستد ایماء کند به رکوع و سجود، آقای خوئی در منهاج صریحا گفتند یصلی قائما مؤمیا الی الرکوع و الجلوس. ... اگر بنشیند رکوع جلوسی و سجود اختیاری می‌‌کند. آقا این‌جور مثال می‌‌زند: اگر بخواهد بایستد باید هم برای رکوع ایماء کند هم برای سجود، ایشان می‌‌گویند آیا ملتزم می‌‌شود مثل آقای خوئی، آقای سیستانی که قائلند در مقام یصلی قائما مؤمیا الی الرکوع، آیا قائل می‌‌شوند در این فرض هم که اگر بایستد آن وقت برای سجود هم باید ایماء بکند، قائل می‌‌شوند به وجوب صلات قائما با ایماء‌ به رکوع و سجود با این‌که می‌‌تواند نماز نشسته بخواند هم رکوع حقیقی دارد هم سجود دارد؟ بله قائل می‌‌شوند، تصریح می‌‌کنند می‌‌گویند نماز ایستاده مقدم است بر نماز نشسته و لو این نماز ایستاده‌ی شما ایستاده ایمایی باشد الی الرکوع و السجود تا چه برسد که در مقام ایماء الی السجود نداری، برای سجود می‌‌روی سجده می‌‌کنی، فقط ایماء در رکوع داری.

پس این قول دوم (تعین الصلاة قائما مع الایماء الی الرکوع) مبتنی است اولا که یکی از این دو اطلاق را ثابت کنیم:‌ یک: اطلاق دلیل ایماء. بگوید هر کس رکوع متناسب با نمازش را نمی‌تواند آن‌جام بدهد ایماء بکند به آن، بگوییم اطلاقش می‌‌گوید این آقا رکوع متناسب با نمازش که ایستاده است نمی‌تواند آن‌جام بدهد، ایماء بکند. که گفتیم ما هم‌چون اطلاقی پیدا نکردیم. یا لااقل بگوید خطاب ان استطعتم فصلوا قیاما اطلاقش می‌‌گوید در حال رکوع هم اگر می‌‌توانید قیام متناسب با رکوع را رعایت کنید، همین کار را بکنید، قیام متناسب با رکوع قیامی به همین خم شدن است، اگر نمی‌توانید قیام را رعایت کنید و لو با ایماء‌ به رکوع‌، حق ندارید بروید رکوع جلوسی بجا بیاورید. که این هم انصافا اطلاقش مشکل هست. بعید نیست فرمایش محقق همدانی که انصراف ان استطعتم فصلوا قیاما یعنی همین نماز ایستاده با رکوع قیامی. ظهور ندارد در این‌که هر جوری شده نماز ایستاده بخوان و لو مجبور بشوید در حال ایستادن ایماء بکنی به رکوع و سجود.

[سؤال: ... جواب:] انصراف است و الا آقای سیستانی منکر این انصراف شده می‌‌گوید صلات قائما است، صلات قائما مؤمیا هم صلات است دیگر. اگر انصراف نداشته باشد ان استطعتم فصلوا قیاما به صلات قیاما مع الرکوع القیامی، حاق لفظش می‌‌گوید نماز ایستاده حتی المقدور بخوانید، این شامل نماز ایستاده با ایماء به رکوع می‌‌شود. اگر حاق لفظ را بگیرید یستطیع ان یصلی قائما چون نماز ایستاده با ایماء هم نماز ایستاده است، نماز نشسته نیست که. 

پس ما به نظرمان فعلا اشکال‌مان این است:‌ نه اطلاقی در بدلیت ایماء است که آقای خوئی می‌‌گوید اطلاق دارد بدلیت ایماء، می‌‌گوید تو متناسب با نمازت نمی‌توانی رکوع کنی، یعنی رکوع عن قیام نمی‌توانی بکن پس ایماء بکن. اگر هم ایشان بگوید نیازی هم به این اطلاق نیست، خود ان استطعتم فصلوا قیاما می‌‌گوید حتی المقدور قیام را رعایت کنید، این انصافا مشکلش این است که عرفا استظهار نمی‌کند از ان استطعتم فصلوا قیاما که نماز ایستاده خوانده، مشکل ندارد، فقط در حال رکوع، رکوع قیامی نمی‌تواند بکند ان استطعتم فصلوا قیاما بگوید ایماء به رکوع بکن در حال قیام، مبادا بروی بنشینی رکوع کنی، اگر بنشینی رکوع کنی این صلوا قیاما نیست، این صلات قیاما نیست، ولی اگر بایستی ایماء به رکوع کنی این صلات قیاما است، انصاف این است که هم‌چون ظهوری برای ما محرز نیست.

ممکن است شما به ما اشکال کنید بگویید اگر این‌جوری دارید اطلاق‌ها را تخریب می‌‌کنید، پس آن کسی که می‌‌گوید بهرحال ما باید ایماء‌ بکنم به رکوع، آیا می‌‌توانم به جای این‌که بایستم ایماء بکنم به رکوع بنشینم ایماء کنم به رکوع؟ اگر شما این اطلاق‌ها را تخریب کنید، این اطلاق عرفی نیست آن اطلاق مشکوک است، پس آیا اجازه می‌‌دهید که این آقا با این‌که می‌‌تواند ایستاده ایماء کند به رکوع، بنشیند ایماء کند به رکوع؟ کسی این اجازه را داده؟ این‌که اجازه نمی‌دهند بخاطر این است که استظهارشان از ان استطعتم فصلوا قیاما این است که اطلاق دارد. فقط در تزاحم ایماء الی الرکوع قائما با رکوع جالسا مشهور گفتند رکوع جالسا اقرب به رکوع اختیاری است و الا ان استطعتم فصلوا قیاما اگر اطلاق نداشته باشد پس باید بگویید که کسی که عاجز از رکوع قیامی و جلوسی است، امرش دائر است قائما ایماء‌ کند به رکوع یا جالسا ایماء کند به رکوع، بگویید ما مخیر بدانیم این را، دلیل نداریم بر این‌که قائما ایماء کند به رکوع. 

می‌گوییم: نه، دلیل داریم. صحیحه علی بن جعفر در مورد عریان می‌‌گوید ان لم یصب شیئا یستر به عورته اومأ و هو قائم. یعنی اومأ الی الرکوع و السجود و هو قائم. چون نشسته هم رکوع و سجود اختیاری نمی‌کند. در نشسته هم دلیل داریم اگر کسی نمی‌بیند او را، یصلی قائما مؤمیا، اگر کسی او را می‌‌بیند یصلی جالسا مؤمیا. پس صلات قائما مؤمیا مقدم است بر صلات جالسا مؤمیا. [پس] این نقض را به ما نکنید.

[سؤال: ... جواب:] اگر این روایت هم نبود ممکن بود به تناسب حکم و موضوع بفهمیم قیام حتی المقدور باید رعایت بشود، اما وقتی که امر دائر است بین ایماء به رکوع قائما و ایماء به رکوع جالسا این حرف را می‌‌زنیم. این مناسبت حکم و موضوع است. اما اگر یک طرف رکوع است قائما و یک طرف رکوع است جالسا، رکوع حقیقی جالسا، دیگر این‌جا واقعا مناسبت حکم و موضوع بگوید ایماء الی الرکوع قائما مقدم است بر رکوع جالسا؟ ما هم‌چون چیزی نمی‌فهمیم.

حالا اگر آقای سیستانی، آقای خوئی در مسأله 2 رکوع، آقای تبریزی در مسأله 2 رکوع گفتند به گردن ما، اطلاق داریم، اطلاق داریم در بدلیت ایماء که می‌‌گوید کسی که عاجز است از رکوع مناسب با نمازش ایماء‌ کند به رکوع، این هم که نمازش ایستاده بود، عاجز است از رکوع قیامی که متناسب با نمازش است ایماء‌ کند به رکوع یا بگویند ان استطعتم فصلوا قیاما اطلاق دارد می‌‌گوید نماز ایستاده بخوانید و این اقتضاء می‌‌کند که در حال رکوع هم ایستاده باشید حتی المقدور. رکوع قیامی نمی‌توانید بکنید ولی در حال رکوع که می‌‌توانید ایستاده باشید، ایماء کنید به رکوع در حال ایستادن.

می‌گوییم این هم کافی نیست. به گردن شما که هم‌چون اطلاقی است بسیار خوب، اما کافی نیست. این اطلاق با اطلاق ارکعوا اگر اطلاق ارکعوا باشد تعارض می‌‌کند. اطلاق ان استطعتم فصلوا قیاما اطلاقش می‌‌گوید، ناظر نیست که به این فرض تزاحم، اطلاقش می‌‌گوید در حال رکوع هم قیام را رعایت کنید، قیام مناسب با رکوع را، اطلاقش اقتضاء می‌‌کند نوبت می‌‌رسد با عجز از رکوع قیامی به ایماء الی الرکوع، اطلاق ارکعوا هم می‌‌گوید رکوع عرفی را رعایت کنید، ایماء الی الرکوع رکوع عرفی نیست ولی رکوع جلوسی رکوع عرفی است. فوقش این اطلاق با آن اطلاقی که ادعاء می‌‌شود در بدلیت ایماء یا در شرطیت قیام تعارض و تساقط می‌‌کنند، نتیجه‌اش می‌‌شود تخییر.

آقای سیستانی خلاصه فرمایش‌شان این است، می‌‌خواهند بفرمایند ادله صلات قائما چون اطلاق دارد، صلات قائما بر صلات جالسا مقدم است و صلات مؤمیا هم مصداق صلات قائما است پس اقتضاء می‌‌کند صلت قائما را. اگر به آقای سیستانی اشکال کنیم این اطلاق با آن اطلاق ارکعوا معارض می‌‌شود ایشان این‌ها را بحث نکرده ولی از لابلای کلماتش استفاده می‌‌شود می‌‌خواهد بگوید روایاتی داریم دلالت‌شان بر تقدم رکوع ایمایی قیامی بر رکوع جلوسی دلالت بعضی از روایات بر این مطلب واضح است، یعنی اظهر دلالتا است. کدام روایات؟ روایاتی که در مورد صلات فی السفینة آمده. صحیحه معاویة بن عمار: سألت اباعبدالله علیه السلام عن الصلاة فی السفینة قال تصلی قائما فان لم تستطع فجالسا. یا صحیحه حماد عن الصلاة فی السفینة ان استطعتم ان تخرجوا الی الجدد (یعنی ساحل) فافعلوا فان لم تقدروا فصلوا قیاما فان لم تقدروا فصلوا قعودا. ایشان می‌‌گوید متعارف در سفینه این بود که بخاطر رعایت تعادل‌شان افراد نمی‌توانستند رکوع اختیاری بکنند، و لذا چه بسا می‌‌گوید من در کشتی اگر بایستم باید چنان بایستم اگر بخواهم رکوع قیامی بکنم تعادلم بهم می‌‌خورم می‌‌افتم زمین، باز هم روایت می‌‌گوید اگر می‌‌توانی نماز ایستاده بخوان. و اوضح من ذلک صحیحة علی بن یقطین: سألته عن السفینة‌ لم یقدر صاحبها علی القیام أ یصلی فیها و هو جالس یؤمی أو یسجد؟ دقت کنید! یؤمی أو یسجد، یعنی در نماز نشسته‌اش دو فرض را مطرح کرده، نماز نشسته بخواند حالا یا با ایماء الی السجود یا با سجود، امام در جواب چی فرمودند طبق این نقل صحیحه علی بن یقطین؟ فرمود یقوم و ان حنی ظهر. اطلاقش شامل جایی می‌‌شود که این شخص متمکن از رکوع اختیاری در حال قیام نباشد. چون فرض کرد یؤمی أو یسجد یعنی ممکن است اگر بنشیند هم نتواند رکوع کند، فرض ایماء را مطرح کرد این به قرینه تقابل معلوم می‌‌شود بایستد، حالا در ایستادن ایماء می‌‌کند. 

این استدلال‌ها به نظر ما ناتمام است. اگر نگوییم انصراف این روایات هم به نماز ایستاده متعارف است که همراه با رکوع اختیاری و سجود است، ‌اگر نگوییم انصراف دارد به این، تا می‌‌توانید ایستاده نماز بخوانید یعنی همان ایستادن معهود، اگر این را هم نگوییم مخصوصا در این صحیحه علی بن یقطین که ایشان گفت اوضح الروایات است، که خودش می‌‌گوید و ان حنی ظهره بعد بگوییم فرضی را می‌‌گیرد که متمکن از رکوع عن قیام نیست این‌ها فرض‌ها متعارفی نیست. 

پس اشکال اول این است: این‌ها اطلاق ندارد نسبت به مقام که بگوید ایماء بکن به رکوع، مبادا رکوع جلوسی را مقدم کنید بر ایماء الی الرکوع قائما. بر فرض اطلاق داشته باشد، با آن ارکعوا و اسجدوا چه کار می‌‌کنید شما؟ خب ‌آن هم اطلاقش می‌‌گوید رکوع عرفی بکن. می‌‌خواهید بگویید این‌ها حاکم است بر خطاب ارکعوا و اسجدوا؟ وجه حکومت چیست؟ چه جور حکومت دارد؟ حکومت به این است که بخواهد اصلا مورد متعارف همین باشد که فرض تزاحم بین رکوع جلوسی و رکوع ایمایی قائما باشد این روایات؟ بگوید حتما بایست. این می‌‌شود حاکم. اما فرض متعارف در سفینه این نیست که، دوران امر بین رکوع ایمایی قائما و رکوع جلوسی، رکوع قیامی نمی‌تواند بکند، فرض متعارف صلات در سفینه مگر این است تا بگوییم ناظر به این فرض متعارف است و همین فرض متعارف را می‌‌خواهد مشکلش را حل کند. وقتی اطلاق است این اطلاق با اطلاق و ارکعوا و اسجدوا تعارض می‌‌کنند. یا حالا شما قائل به تزاحمید در واجبات ضمنیه، تزاحم می‌‌کند؛ چه وجهی دارد مقدم کنید ایماء الی الرکوع قائما را بر رکوع جلوسی؟

[سؤال: ... جواب:] این فرمایش شما را ما انشاءالله امروز فرصت نیست، بعدا عرض می‌‌کنیم در توجیه این قول به تعین صلات قائما، یک راه این است که کسی بگوید ارکعوا و اسجدوا بعد از این‌که شارع ایماء الی الرکوع را هم بدل اضطراری رکوع قرار داد عرفا دیگر از ارکعوا خصوص رکوع عرفی نمی‌فهمد، چون قرآن‌که نگفته ارکعوا و اسجدوا فی الصلاة، قرآن گفته ارکعوا و اسجدوا، روایات تفسیر کرده رکوع و سجود را به رکوع و سجود فی الصلاة، روایات هم موقعی صادر شده که ما در عرف متشرعی ایماء الی الرکوع هم داشتیم، ایماء الی السجود هم داشتیم، و لذا این ادله‌ای که می‌‌گوید ان الله فرض الرکوع و السجود، الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث رکوع ثلث سجود ثلث طهور، یک شبهه این است که باید بعدا بحث کنیم که اصلا این رکوع ظهور ندارد در رکوع عرفی، جامع بین رکوع عرفی و رکوع ایمایی را می‌‌گوید. این یک شبهه‌ای است. اگر این شبهه درست بشود دیگر اطلاق ارکعوا و اسجدوا که اقتضاء می‌‌کند رکوع و سجود عرفی را از کار می‌‌افتد. آنی که اطلاق در صلوا قیاما را قبول بکند از شر این معارض خلاص می‌‌شود. ولی این جواب چقدر قانع‌کننده است به نفع‌ آقای سیستانی؟ اولا اطلاق ان استطعتم فصلوا قیاما را شما باید اثبات کنید، آن را اثبات کردید، یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا بگویید این ظهور ندارد در رکوع و سجود عرفی، جامع بین رکوع و سجود عرفی و رکوع و سجود ایمایی را می‌‌گوید. این انصاف این است که خلاف متفاهم عرفی است. 

[سؤال: ... جواب:] روایت داریم نماز ایستاده رکوعش عن قیام است، او برای کسی است که قادر بر رکوع عن قیام است. این آقا فعلا عاجز است از رکوع عن قیام، نمی‌تواند رکوع بکند عن قیام. ... دلیل داریم المریض یصلی جالسا، نماز نشسته معهود بوده در آن زمان. بحث در این است که این آقا که نمی‌تواند رکوع عن قیام بکند، دلیل شرطیت قیام ساقط شده، هدایتش کنیم به رکوع جالسا یا هدایتش کنیم به ایماء الی الرکوع قائما. 

آقای سیستانی گفتند: ممکن است کسی به ما بگوید مدام می‌‌گویید ان استطعتم فصلوا قیاما، به رخ ما می‌‌کشید، مگر کسی رکوع جالسا بکند قبلش ایستاده، بعدش هم می‌‌ایستد، فقط موقع رکوع می‌‌نشیند چون نمی‌تواند بایستد، این را می‌‌گویید نماز ایستاده نیست؟ پس نماز نشسته است؟ خب نماز ایستاده است دیگر. قبل از رکوع که ایستاده، همه موقع رکوع خم می‌‌شوند که اصلا عرف به او قیام نمی‌گوید، حالا این نمی‌تواند رکوع قیامی کند می‌‌گوییم رکوع جلوسی کن طبق قول مشهور، بعد هم که سجده کرد، مثل همه مردم بلند می‌‌شود رکعت دوم می‌‌ایستد، این صلات قائما است دیگر، چرا به ما گیر دادید که ان استطعتم فصلوا قیاما می‌‌گوید مبادا رکوع جلوسی بکنید.

[سؤال: ... جواب:] قیام متصل به رکوع واجب مستقل که نیست، برای کسی است که رکوع قیامی می‌‌کند، این نمی‌تواند رکوع قیامی بکند.

آقای سیستانی فرمودند نخیر، از روایات استفاده کردیم قوام صلات قائما به رکوع عن قیام است. کسی که بنشیند قبل از رکوع بایستد، رکوع عن قیام بکند، روایات معتبره داریم که صلاته صلاة القائم. اصلا قوام نماز ایستاده به همین است که آدم هنگام رکوع، رکوع کند عن قیام. قبلش مهم نیست. شما قبلش را به رخ ما می‌‌کشید؟ قبلش مهم نیست. مهم از روایات استفاده کردیم که صلاته صلاة القائم، اذا بقی من السورة آیة فقم و اتم ما بقی و ارکع و اسجد فذلک صلاة القائم، اصلا نماز ایستاده به این است که رکوعت عن قیام باشد، این نماز ایستاده است. شما رکوع‌تان عن جلوس است، شما دارید رکوع جلوسی می‌‌کنید، این نماز ایستاده نیست طبق این روایات، نماز نشسته است. پس ان استطعتم فصلوا قیاما معلوم شد می‌‌گوید سعی کنید نماز ایستاده بخوانید یعنی سعی کنید رکوع‌تان عن قیام باشد، نمی‌توانید رکوع عرفی عن قیام بکنید رکوع ایمایی بکنید عن قیام.

تامل بفرمایید ببینیم این فرمایش آقای سیستانی که خلاصه نهایت تلاش را کردند برای تثبیت این قول به تعین صلات قائما مؤمیا الی الرکوع، ببینیم آیا منتج نتیجه هست یا نیست، انشاءالله روز شنبه. فردا تعطیل است پس‌فردا هم که بحث حیل ربا است.

و الحمد لله رب العالمین.
